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 اولاً سـنايي حكايـت را بـراي         گيرد كه    نتيجه مي  تحليلي-توصيفياستفاده از روش    
شناســانه، شــامل مــسائل خداشناســانه،     هــستيدو منظــور، يكــي تبيــين مــسائل    

بـرد و     كار مي   شناسانه و ديگري اصلاح مشكلات اجتماعي به        شناسانه و انسان    جهان
اول،  در وهلـة   از ميان چهـار نقـش مـورد نظـر رانـدال،       سنايي حديقة ثانياً حكايات 

 و در وهلـة     )شناسانه  انسان (بيشتر نقش برانگيختن حس عملي و تقويت تعهد عملي        
 را برعهده )اجتماعي(  نقش برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي،بعد
 ناپـذير انـساني   هاي بيـان  ، يعني انتقال تجربه نقشاين چهار    دو نقش ديگر از       و دارد

 كمتر مورد توجـه ايـن     )شناسانه  جهان ( و ايضاح نظام شكوهمند الهي     )خداشناسانه(
ان سنايي را در سـاية مكتـب خراسـان قـرار     ها عرف  اين نقش  .است  شاعر عارف بوده  

  .گرايي مشهور است گرايي و جامعه دهند كه بيشتر به انسان مي
  .سنايي، راندال، الحقيقهةيقحد، حكايت زبان عرفان، : كليديهاي هواژ

 

 مقدمه -1

نظران بسياري از افلـوطين تـا ابـن         هاي ماوراي طبيعي تاكنون مورد توجه صاحب        زبان تجربه 
است و ايـن موضـوع گـاه      استيس بوده. ت. و تا فيلسوفان معاصر مانند ويليام جيمز و سينا و

 زمـاني،  علـي (است   با عنوان زبان دين و گاه با عنوان زبان عرفان مطمح نظر آنان قرارگرفته
هايي كـه      نظريه .)138-137: 1395 ،همان؛  32 و   21: 1391؛ سعيدي روشن،  206-91: 1386

يـك دسـته    : گنجنـد   انـد، در دو دسـتة مـي         شده   دين و زبان عرفان مطرح     تاكنون دربارة زبان  
هاي تشبيهي، مجازي، اسـتعاري، كنـايي، تمثيلـي، رمـزي و              گرا مانند نظريه    هاي شكل   نظريه

هاي احـساسي، فعـاليتي، اخلاقـي و          گرا مانند نظريه    هاي نقش   اي و دستة ديگر نظريه      اسطوره
  راندال جان هرمن گرا، نظرية     هاي نقش   از زمره نظريه  ). 123-104: 1389فولادي،  ( شعائري

)J.H.Randal(  از  پـل تيلـيش   .  اسـت   ست كه با تأثير از نظرية پـل تيلـيش بـه آن پرداختـه               ا 
به عقيدة وي هر سخن دربـارة غايـت         . فيلسوفاني است كه به نظرية نمادين زبان معتقد است        

ــا    ــادين اســت و زب ــاي نم ــد، داراي معن ــي خداون ــصوا، يعن ــادين اســت   ق ــان نم ــن، زب ن دي
(Tillich,1957:42) .مبتنــي بــرپــردازد كــه  بــه ديــدگاهي مــي، زبــان ديــنرة دربــارانــدال  

پندارد كه مانند علـم و هنـر،          راندال دين را نوعي فعاليت بشري مي       .نمادگرايي تيليش است  
سان كند و منشأ هماهنگي دروني و بيرونـي ان ـ  سهم خاص خود را در فرهنگ انساني ايفا مي    
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به گفتـة رانـدال نمادهـاي دينـي همـراه بـا نمادهـاي اجتمـاعي و هنـري بـه گـروه                        . شود  مي
به ديگر سـخن، ايـن      . وار هستند و هم غيرشناختاري      نمادهايي تعلق دارند كه هم غيرنماينده     

رانـدال، بـه نقـل از        (.ها چيـزي باشـد       كه سواي تأثير آن     نيستند اي  نمادها نماد شيء خارجي   
راندال با اين ديدگاه سرانجام براي رمـوز و اسـاطير دينـي چهـار نقـش                 ) 213: 1376هيك،  
  .كند ذكر مي

اسـت     دانيم سنايي غزنوي نخـستين شـاعر زبـان فارسـي اسـت كـه كوشـيده                  كه مي   چنان
دارد و بـر ايـن پايـه، تحليـل             هـاي داسـتاني عرضـه       ومـه ظهاي عرفـاني را در قالـب من         آموزه

توانـد بـه مـا        مـي و تطبيق آن با نظرية راندال        سنايي   لحقيقةا  ةيقحدكاركردهاي حكايات در    
و توصيفي - اين پژوهش با روش تحليلي.رساندببراي شناخت هرچه بيشتر زبان عرفان ياري   

كـه اولاً چـه   پـردازد   هـا مـي    كيفـي بـه بررسـي ايـن پرسـش     -به شيوة تحليل محتواي كمـي    
 و ثانياً هر     ؟توان يافت   سنايي مي هاي جديدي از كاركردهاي حكايت در حديقة          بندي  دسته

هاي چهارگانة نظرية فعاليتي رانـدال همـاهنگي          يك از اين كاركردها با كدام نقش از نقش        
 بيشتري دارند؟ 

  

 پژوهشپيشينة  -2

است اما آنچـه در پيـشينة ايـن           ها و مقالات بسياري دربارة سنايي و آثارش نوشته شده           كتاب
  .ت در آثار سنايي استقابل توجه است، بحث حكايپژوهش 
مقولات ،  »ها در حديقة سنايي     ساختار داستاني حكايت  بررسي  «در مقالة    )1389 (نيا  فرخ

 طرح و پيرنگ، درونمايه، شخـصيت و        ها با متن، عناصر سازندة داستان شاملِ        پيوند حكايت 
ميرزايـي خليـل    . كـرده اسـت    بررسـي     را پردازي، روايت، زمان و مكان     هاي شخصيت   شيوه
براساس » حديقههاي    ارتباطي حكايت -الگوي ساختاري «در مقالة   ) 1390(ادي و ديگران    آب

 حديقـه الگوي ارتباطي ياكوبسن، كاركرد ارجاعي را پربـسامدترين كـاركرد در حكايـات              
  و ديـوان   حديقـه نگـرش سـنايي بـه داسـتان در          «در مقالة   ) 1392( قانوني. عنوان كرده است  

هـاي داسـتان در       ، بـه گونـه    »)هاي او در اين زمينـه        و نوآوري  اشراف سنايي بر قالب داستان    (
در ) 1395(مـؤذني و خليليـان      . پرداخته است پردازي در ديوان سنايي        و شيوة داستان   حديقه
 بررسي سـي حكايـت از   با»  سناييحديقةپردازي در حكايات  نظام داستان«اي با عنوان    مقاله
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گـرا را   هـاي كمينـه   هاي داستان بسياري از ويژگي  اند كه حكايات سنايي        نتيجه گرفته  حديقه
  .دارد

يكــي نگــاه تــازه بــه ســازد،  هــا متمــايز مــي رو را از ســاير پــژوهش آنچــه پــژوهش پــيش
ــدال در   و ديگــري حديقــهكاركردهــاي حكايــت در  ــة ران ــه نظري ــن  توجــه ب ــا اي ــق ب تطبي

 . نشدديده گذشته هاي پژوهشيك از  ست كه در هيچكاركردها

 
 حكايتسنايي و  -3

ق در غزنه متولد . ه467حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي عارف بزرگ ايراني در سال   
اسـتفاده از   ). 14: 1376كـدكني،     شـفيعي ( ق درگذشـت  . ه 529شد و در همين شهر به سال        

هاي مـذهبي    اشاره به قصص و حكايات و تمثيل     ،هاي ديني و فلسفي     معارف عصري و زمينه   
اي قرار داده كه مثـل    هاي اقوام و ملل، شعر سنايي را در مرتبه          اسطوره و اجتماعي و رمزها و    

 نيـاز بـه بررسـي و تفـسير دارد           ،بسياري از خداوندان سخن پارسـي، نظيـر مولـوي و حـافظ            
 ) 60: 1365، حقييا(

هاي ديني خود به ديگران       ها و يافته    دو سياست مهم و اصولي كه سنايي در انتقال انديشه         
 استفاده از شعر به سبب تأثيرگـذاري آن  و نيـز اسـتفاده از ژانـر داسـتان اسـت                    گزيند،    برمي

ــانوني، (  در ،ســاختار داســتان در مفهــومي كــه امــروزه از آن در نظــر داريــم  ). 93: 1392ق
هاي فرعـي و مـستقل كـه حـوادث در      ها و تمثيل خصوص در حكايت   هاي قديم و به     داستان

: 1390پورنامـداريان،   (  نـدارد  وجـود شود، چنـدان     يها بر اساس سير طبيعي زمان طرح م         آن
هـايي كــه عناصــري از   هــا و گفتــه بـا ايــن حـال، كــاربرد نــام داسـتان بــر همــة نوشـته    ). 207

. انـد    شـيوة حكايـت پديـد آمـده        ه ب ـ حديقههاي    داستانهمة   .مندي دارند، جايز است     داستان
معمـولاً كوتـاه، موضـوع      اي    حكايت در زبان فارسي به معناي داستان، سرگذشـت يـا قـصه            

صورت اسم مصدر به معناي بازگو كردن موضـوعي          بسيار مهم يا عجيب، افسانه، ماجرا و به       
فارسي نيز در تعريف حكايت آمده      ي  در فرهنگنامة ادب  ).  ذيل حكايت  :1382انوري،  ( است
 اي توصـيفي و از زبـان        حكايت نوعي قصة  نظوم يا منثـور اسـت كـه غالبـاً بـا شـيوه                 «: است

 ساختارش در جهت تأييد قصد و غرض        و... كند  مي   اي را بيان    راوي ماجراي ساده  -نويسنده
حكايـت از لحـاظ ادبـي بـه نـوعي       ). ذيل حكايت : 1376انوشه،  (» يابد  نويسنده گسترش مي  
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شود كه در ميان مردم شهرت يافتـه          مي   داستان ساده و غالباً مختصر، واقعي يا ساختگي گفته        
اعران از آن براي روشنگري مطالب و مقاصد خود، يا به منظور زيبـايي و               و نويسندگان و ش   

  ).179: 1372رزمجو، ( جويند قوت بخشيدن به كلامشان سود مي
 

 حديقههاي حكايت در  نام 3-1

 تعريــف خــود شــاملاســت كــه عمومــاً    حكايــت بــا چنــد عنــوان آمــدهة ســناييدر حديقــ
 :ند ازا  عبارتها اين عنوان .ندا حكايت

هـاي خـويش را ذيـل آن آورده اسـت، ماننـد        كـه سـنايي بيـشتر داسـتان    عنـواني : كايـت ح
 )107: 1383سنايي، ( »حكايت مرغ با گبر«

در لغت به معني مثل     «  و برد  كار مي  كه سنايي براي حكاياتش به    است   ديگري   عنوان :تمثيل
ه و حكايـت  دن، داستان و يا حديثي را به عنوان مثـال بيـان كـردن اسـت، متـرادف قـص           رآو

براي نمونه، در نخـستين تمثيـل حديقـه، چنـين           ). 185: 1372رزمجو،  ( »استعمال شده است  
جماعـه  التمثيلُ في شان من كان في هـذه اَعمـي فهَو في الآخره اَعمـي               «:وجود دارد عنواني  

 )69: 1383سنايي، (» العميـان و احـوالُ الفيل
پردازد   به بيان تاريخ مي   ) 255: همان( »لصفت جنگ جم  « سنايي با عنوان     ،در جايي  :صفت

 .برد  بيان حكايت تاريخي از عنوان صفت بهره ميبرايو 

 كـه شـرح افعـال       در جـايي  .  عنوان ديگري كه سنايي براي حكايت به كـاربرده اسـت           :قصه
قـصه  «ن  بـا عنـوا   ) 245: بقـره  (»حسناً قَرْضاً اللهّ ذاَ الَّذي يقْرِض   مّن «ةقيس را پس از نزول آي     

 .آورد مي) 129: 1383سنايي، ( »قيس بن عاصم
بـار و آن هـم در مـورد حكايـت ابلــه و               عنـواني كـه سـنايي تنهــا يـك          :داستان باسـتان  

 .در حديقه به كار برده است) 83: همان(اشـتر

  : كند  سنايي براي عنوان برخي از حكايات، عباراتي را به حكايت عطف ميگاهي
 التمثّـل   ؛حكايت مرد يخ فـروش    «، مانند   حديقه عناوين حكايات    از برخي  :حكايت و تمثل  

يـا  » مثـل آوردن  «ة  هآيد كه سنايي حكايت را به مثاب        چنين برمي ) 419: همان( »في دارالغرور 
 . استكرده ميهمان تمثيل استفاده 

) 366: همـان (» گفت بهلول را يكـي داهـي      «كه در عنوان     گاه سنايي، چنان   :حكايت و مثل  
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 .است  را باهم آورده» حكايت و مثل« عنوان ،بينيم مي

» المثـل   حكايـت و ضـرب    «، حكايـت ذيـل عنـوان        حديقـه گاه در    :حكايت و ضرب المثل   
 .آيد  مي)673: همان(

 ؛ چنـان كـه يـك جـا        آورد  تاريخي را با عنوان مثل و قصه مـي         قصةگاه سنايي    :مثل و قصه  
: همان( »السلام  ة قصة اميرالمؤمنين عليه   الصلو  ضوراِلقلب في حالخشوع و     المثل في «: گويد مي

140(  
  
  حديقه شمار حكايات در 3-2

، )1393(خـاتمي . انـد   سنايي دو ديدگاه به دسـت داده    حديقةتاكنون در بارة شمار حكايات      
) 1390(آبـادي و ديگـران    خليـل ميرزايي  حكايت دانسته است و    102شمار اين حكايات را     

با اين حال، طبق شمارش دقيق ما براسـاس تـصحيح           . اند  ه حكايت برشمرد  112شمار آنها را    
  . آمده است1 حكايت است كه در جدول 123 حديقهمدرس رضوي، شمار حكايات 

  
  حديقه حكايات .1جدول

  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

بود شـهري بـزرگ در حـد          1
خواســـت وقتـــي ز عجـــز   63  69  غور

  410  دينداري

  410  بود در روم بلبل و زاغي  64  71  فلي پرسيدرادمردي ز غا  2
  411  بود در شهر بلخ بقالي  65  75  رادمردي كريم پيش پسر  3

 66  83  ابلهي ديد اشتري به چرا  4
آن ســليمان كــه در جهــان 

  412  قدر

گفـــت در وقـــت مـــرگ   67  84  پسري احول از پدر پرسيد  5
  412  اسكندر

كــــرد روزي عمــــر بــــه     6
ي كه بـا سـكندر      آن شنيد   68  93  رهگذري

  413  راد

نوح را عمر جمله ده صـد         69  95  ثوري از بايزيد بسطامي  7
  415  بود
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

يــاد دار ايــن ســخن از آن     8
ــي    70  95  بيدار ــان يكــ ــت لقمــ داشــ

  416  كريجي تنگ

ــرون ز     9 ــر ب ــرد س ــي ك زالك
مثلــت هـــست در ســـراي    71  107  نهفت

  419  غرور

 شد كه در زمـين      آن چنان   72  107  نم ابر اي كه بي  آن بنشنيده  10
  438  هري

 زنــي بديــد رشــوي خــود ا  73  108  نه بپرسيد كاهلي ز علي  11
  443  دژم

ــه     74  115 به پسر شيخ گوركاني گفت  12 ــت را بـ ــتي دوسـ دوسـ
  445  مهمان شد

آن شــــنيدي كــــه عمــــر   75  116  در مناجات پير شبلي گفت  13
  447  خطاب

حـاتم آنگـه كـه كـرد عــزم       14
  454  رم از پدراناي ياد دا قصه  76  117  حرم

ــزد     15 ــداي ن ــز خ ــان ك آن زم
آن شــنيدي كــه در عــرب   77  129  رسول

  457  مجنون

فـت زي   رآن شنيدي كـه       78  132  روبهي پير روبهي را گفت  16
  459  قاضي

  460  بود عمر نشسته روزي فرد  79  133  بود پيري به بصره در زاهد  17

ــد   80  133  زاهدي از ميان قوم بتاخت  18 ــت زي روم و ف ي از رف
  461  اسلام

بــود مـــردي معيــل بـــس     81  140  در احد مير حيدر كرار  19
  464  رنجور

ــي     82  143  بوشعيب الابي امامي بود  20 ــف ب ــا حري ــودكي ب ك
  466  انصاف

  468 آن شنيدي كه حامد لفاف  83  155  كور را گوهري نمود كسي  21
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

آن شنيدي كه تا خليـل چـه          22
ا به مردمـي در    راي   خواجه  84  168  گفت

  469  بست

  481 آن شنيدي كه پير با همراه  85  195  بر نهاده ز بهر تاج قدم  23

ــه     24 ــون بـ ــراج چـ ــب معـ شـ
ــه گفـــت    86  224  حضرت رفت ــنيدي كـ آن شـ

  483  دمسازي

  484  بود مردي عليل از ورمي  87  238  وقاص و عمر معدي را سعد  25

ــه     26 ــون معاويـ ــل چـ در جمـ
ــدر ســرخس يــك    88  255  بگريخت ــود ان ب

  485  روزي

روزصــــفين چــــو حــــرب   27
  495  اي از عراق باخبري صوفي  89  256  درپيوست

  495 پسري داشت شيخ ناهموار  90  257  پسر ملجم آن سگ بددين  28

ــان    29 ــرو جه ــرد خــصمان ب ك
ديد يك شـب بـه خـواب          91  264  فراخ

  544  عبداالله

آن شنودي كه بـود چـون         92  268 دشمنان قصد جان او كردند  30
  545  درخورد

احنــف قــيس بهــر جمعــي   93  271  د در شهر كوفه پيرزنيبو  31
  548  اسير

گفت روزي مريـد خـود را         32
گفــــت روزي حكــــايتي   94  286  پير

  550  پيري

ــت      95  287  گفت روزي مريد با پيري  33 ــد خلاف ــه ش ــون تب چ
  551  مأمون

ــا     96  288  عبداالله رواحه يار رسول  34 ــاه ماضــي ب ــين ش همچن
  552  جود

  553  حاجبي برد جام نوشروان  97  289  ا موسيدر مناجات با خد  35

روزي از روزهــا بــه وقــت   98  290  اي در راه  يافت آيينه زنگي  36
  557  بهار
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

معــن دادي خمــي درم بــه     37
ــحنه  99  306  دمي ــبي  راي د ش ــي ش  ده

  561  سرمست

آن شــــنيدي كــــه ابلهــــي   38
ــه در دهــي    100  316  برخاست ــنيدي ك آن ش

  562  پيري

ــن      101  317 ر تف كينرافضي را عوام د  39 ــين دي ــاهان يم ــاه ش ش
  563  محمود

آن يكــي خيــره ز اشــتري     40
اي  گفت يك روز كـوفي      102  320  پرسيد

  565  به هشام

شبلي آنگه كه كرد از خود        41
ــه گفـــت    103  322  صيد ــنيدي كـ آن شـ

  568  نوشروان

شــاه محمــود زاولــي بــه      104  324  شبلي از پير روزگار جنيد  42
  569  شكار

  572  بشنو تا ابوحنيفه چه گفت  105  327   را يكي فسرده بديدعاشقي  43

دل خريدار نيـست جـز غـم          44
بــه نقيبـــي بگفـــت روزي    106  329  عشق

  578  امين

ام كـه در     اين چنين خوانـده     45
ســـال قحطـــي يكـــي بـــه   107  331  بغداد

  581  كسري گفت

ــي    108  332  رفت وقتي زني نكو در راه  46 ــاهي كنيزكـ يافـــت شـ
  584  دلكش

ــدي     109  351  لب چو بگشاد پير فرزانه  47 ــه زاه ــنيدي ك آن ش
  645  آزاد

آن شــنيدي كــه در حــد     110  353  آن شنيدي كه دره عيسي  48
  647  مرداشت

كلكــي بــر منــاره كــودك   111  360  ديد وقتي يكي پراكنده  49
  657  خرد

  664  آن جواني به درد مي ناليد  112  366  گفت بهلول را يكي داهي  50
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره
  665  بود گرمي به كار دريوزه  113  367  ي ز ابلهي رازيگفت مرد  51

گفـــت روزي بـــه جعفـــر     52
آن شنيدي كه بد بـه شـهر          114  367  صادق

  668  هري

ــه از كـــم   115  368  به گدايي بگفتم اي نادان  53 ــنيدي كـ آن شـ
  673  آزاري

  674  قحطي افتاد وقتي اندر ري  116  383  كوتاهي دستپيش از آدم ز  54
  689  بود بقراط را خمي مسكن  117  387  اي كه در راهي آن بنشنيده  55
  690  ديد وقتي عزيز عزرائيل  118  387  از زره بود پشت حيدر فرد 56
  702  بود وقتي منجمي كانا  119  388  نه بپرسيد از جحي حيزي  57

ابن خطـاب آن بـه مـردي          120  391 روح را چون ببرد روح امين  58
  722  فرد

  731 زني آن شنيدي كه بود پنبه  121  392  ... روح اام كه در اثر خوانده  59

آن شــنيدي كــه در طــواف    60
  733 آن شنيدي كه رفت ناداني  122  398  زني

آن شـنيدي كـه بـود مـردي       61
آن شنيدي كه مرغكي در       123  407  كور

  740  شخ

آن شــنيدي كــه در ولايــت   62
        408  شام

  
 حديقهدر كاركردهاي حكايت  3-3

بنـدي    ادبيات داستاني تفريحي و ادبيات داستاني تحليلي طبقه        ةه دو بخش عمد   ها را ب    داستان
شـود     براي گذراندن وقت به شكل دلپذير نوشته مي        ادبيات داستاني تفريحي صرفاً   . اند  كرده

و ادبيات داستاني تحليلي براي آگاهي بخشيدن بـه زنـدگي و عمـق بخـشيدن بـه آن نوشـته                   
منزلة تفريح جايگاه ندارد و      ساً در زبان عرفان چيزي صرفاً به       اسا ).20: 1387پرين،  (شود    مي

  . نيز از نوع ادبيات داستاني تحليلي استحديقه حكايات هبر اين پاي
دهد كه پژوهـشگران تـاكنون دو         پيشينة پژوهش دربارة حكايات حديقة سنايي نشان مي       
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علـيم و ديگـري     يكـي كـاركرد ت    : انـد   كاركرد اصلي براي حكايات ايـن مثنـوي قائـل شـده           
شـناختي    هـا بيـشتر جنبـة گونـه         رسد اين كاركردشناسي    بااين حال، به نظر مي    . كاركرد انتقاد 

دارند تا جنبة معرفتي و آنجا كه گاه از جنبة معرفتي اين دست آثار سخن رفته، همچنـان بـه                    
تـرين و نخـستين تعهـد شـعر      پورنامـداريان مهـم  اين مسئله نگاه كلي شده اسـت، چنـان كـه       

: 1399پورنامـداريان،   ( دانـد   بشري مـي   ةهاي انديش   ليمي را ابلاغ معرفت در يكي از حوزه       تع
309.(  

هـاي    در تعلـيم سـنايي، نقـل انـواع داسـتان و حكايـت و بـازگويي روايـت                  « به هر حـال   
ها و گفتگوي بزرگان دين و اخلاق و تصوف چه از منظر هنـر شـاعري و                   تاريخي يا مناظره  

: 1385تقوي،  ( »است   و تعليم صوفيانه، يكي از مباني كار او بوده         آموزي  چه به قصد حكمت   
به عقيدة  . گيرد  كمك مي داستان  از   انتقاد از اوضاع اجتماعي       گاه براي   همچنين سنايي  ).60

خـواه اسـت و در نقـد           اجتمـاعي و آرمـان     -زادة سنايي در دوران پيري،  منتقد سياسي        حسن
  .)339 : 1392زاده،   حسن(خواهد  آنها را ميخود ساختارها را هدف گرفته و اصلاح 

تـري در      نظر دركاركردهاي معرفتـي حكايـات حديقـه ديـدگاه دقيـق             با اين همه، دقت   
انـداز سـنايي در كـاربرد حكايـات حديقـه، دو كـاركرد                از اين چـشم   . دهد  باره به ما مي     اين

شناسـانه   ن  اسانه و انـسا شن شناسانه با سه شاخة خداشناسانه، جهان   يكي كاركرد هستي  : معرفتي
  .  و ديگري كاركرد اجتماعي داشته است

  
   كاركرد خداشناسانه3-3-1

ايـن دسـته از حكايـات حجـم قابـل           . شماري از حكايات سنايي محتواي خداشناسانه دارنـد       
بـراي  . شـوند    درصد از حكايات سنايي را شامل مي       8/6توجهي ندارند و تنها شش مورد و          

گويـد كـه از سـر خـستگي زن و فرزنـدانش را                رگذشت مردي را مـي    نمونه حكايت زير س   
بينـد كـه بـه او     در بين راه به سـر چـاهي مـردي را مـي        . رود  كند و به شهري ديگر مي       رهامي

  :گويد مي
از مــن اي خواجــه صــد درم بــستان   

 

ــستان   ــشنگي بــــ ــرغ را زآب تــــ مــــ
 

ــرآب   ــل اينــك و چهــي پ ــو و حب دل
 

آب ده مـــــرغ را ســـــبك بـــــشتاب   
 

سرانجام مرد بـا    . گردد  دهد، مرغ سيراب نمي     شود، اما هرچه به مرغ آب مي        شاد مي مرد  
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  :كند كشد و خود را امتحان الهي تلقي مي خستگي دست از كار مي
ــادان    ــاي نـ ــرد كـ ــت مـ ــر ورا گفـ مـ

 

ــان  ــزدان  امتحـــ ــن از يـــ ــوأم مـــ تـــ
 

تــو مــر ايــن مــرغ را ز چــاه پــرآب     
 

نتـــــــــواني ز آب داد اســـــــــباب   
 

ــون   ــعيف چـــ ــال ضـــ  داريده عيـــ
 

ــل  ــذاري   را طفــ ــر   بگــ ــر خيــ خيــ
 

ــشتاب   ــو بــ ــه بازشــ ــوي خانــ رو ســ
 

كــــار اطفــــال خــــويش را دريــــاب  
 

دهـــــم توانـــــايم مـــــن كـــــه روزي
 

ــشايم   ــو بگـــــ ــر تـــــ راه ارزاق بـــــ
 

ــم روزي  ــدادم همــــي دهــ ــان بــ جــ
 

ــوزي    ــو دل سـ ــرا تـ ــان چـ ــم نـ در غـ
 

جـــان بـــدادم دهمـــت نـــان هـــردم
 

مــــدار از براي نان در غــان مــــــج  
  )                 464: 1383سنايي، (                                                                                                         

  .سنايي در حكايت بالا به رزاقيت خداوند اشاره دارد
  
  شناسانه كاركرد جهان 3-3-2

شناسـانه دارنـد و بـه شـناخت بهتـر             يرند كه محتواي جهـان    گ  ميدر اين دسته حكاياتي قرار      
ايـن دسـته از حكايـات بـا         . كننـد   جهان و حتي به شناخت بهتر خدا از اين طريق كمك مـي            

براي نمونه حكايـت  . شوند  درصد از حجم حكايات حديقه را شامل مي5/6هشت داده تنها   
  :زير نشان از نظام قانونمند هستي دارد


ــسر ــولي پــ ــدر ز ااحــ ــيدرپ پــ ســ

 

ــ تــو حــديث كــاي  و كليــد چــه را ستب
 

ــ ــول ايگفت ــي ح ــو  يك ــد چ ندو بين
 

مـــن نبيـــنم از آنچـــه هـــست افـــزون  
 

 شمارســــتي كــــژاحــــول ار هــــيچ 
 

ــر   ــ فلــك ب رســتياچســت  كــه دوهم
 

پس خطا گفت آنكه اين گفت است      
 

ــت اســت   ا  ــرد جف ــاق بنگ ــول ار ط ح
 

ــن  ت ــارع ديـ ــق شـ ــدر طريـ ــم انـ رسـ
 

ل كـــــژبيناحـــــو كـــــه همچنـــــاني 
 

هــست شايــسته گرچــت آمــد خــشم 
 

طـــاق ابـــرو بـــراي جفتـــي چـــشم     
 

ــيـــا  ــا شـــتر پيكـــار چـ و ابلـــه كـــه بـ
 

يهـــــوده از پـــــي كـــــردار بكـــــرده 
)83: 1383سنايي، (                          
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  شناسانه  كاركرد انسان3-3-3
نـه حكايـت    هـشتاد و    . است شناسانه  انسانبيشترين حجم حكايات در حديقه داراي محتواي        

 بـه چـرا     براي نمونـه، ضـمن حكايـت      . گيرند  حديقه در اين كاركرد قرار مي     )  درصد 3/72(
كنـد    مرد فرار مـي   .  شتري مست قصد هلاك مرد ناداني را دارد        ،رفتن شتران در ولايت شام    

افتد، دست در خـاربني      بيند و چون به چاه مي       مرد در راه چاهي مي    . و شتر در پي او مي دود      
بيند كه دهان باز كرده  از طرفي در ته چاه اژدهايي مي. دارد خود را محكم نگه ميزند و     مي

 يك جفت موش سپيد و سياه نيز بر سر چاهنـد             و است و زير پايش جفتي مار خوابيده است       
هـاي    يابد در گوشه    درميه،  مرد نادان پس از اين حالت به خدا پناه برد         . رندب  و خاربنان را مي   

شود و خوف و ترس را فرامـوش          مشغول خوردن آن مي   بنابراين  . ين است  اندكي ترنجب  رخا
 .كند مي

 :كند  ميمعني را اينگونه هاعناصر اين داستان هركدام نمادي است كه سنايي خود آن
تــويي آن مــرد و چاهــت ايــن دنيــي

 

چــــار طبعــــت بــــسان ايــــن افعــــي  
 

ــفيد دژم   ــيه ســ ــوش ســ آن دو مــ
 

ـــن در دم   ــار بـ ــيخ خــ ــرد بــ ـ ــه بـ كــ
 

ــياه شــب  ــپيد و س و روزســت آن س
 

كننـــد تبـــاه   بـــيخ عمـــر تـــو مـــي    
 

ــاه    ــرِ چ ــر س ــست ب ــه ه ــايي ك اژده
 

ــاه گــــور تنگــــست زان نــــه  اي آگــ
 

ــست   ــتر مـ ــز اشـ ــاه نيـ ــرِ چـ ــر سـ بـ
 

ــه   دســت اجــل اســت اي ضــعيف كوت
 

ــست   ــي زي ــست يعن ــر ت ــاربن عم خ
 

ــي  ــست   مـ ــو چيـ ــرنجبين تـ ــداني تـ نـ
 

ــرد  ــرنجبين اي مـ ــست آن تـ شهوتـ
 

 ــ  ــرا از دو كَـ ــه تـ ــرد كـ ــل كـ ون غافـ
 

 )409-408: همان(                                                                                     
  
   كاركرد اجتماعي3-3-4

سـنايي در ايـن     . شـود    انتقـاد مـي    از اوضاع جامعه و فرهنگ مردم     در برخي حكايات حديقه     
بـراي نمونـه در     . كنـد   حكايات موضوعات اجتماعي را بيشتر با زبـان طنـز و هـزل بيـان مـي                

خالي بودن مساجد، فسق زاهـد       )668: 1383سنايي،  (» في التمثل الصوفي  «حكايتي با عنوان    
 اين داستان بـسيار گزنـده       درطنز حاكم   . دهد  را مورد انتقاد قرار مي    و رياي حاكم بر جامعه      

پرواي سـنتي   هاي بي جاست كه طنزهاي سنايي با همان عنوان و كنش       است و اساساً از همين    
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درصـد  16/ 26نهـا  شمار حكايات اجتماعي سنايي بيست مورد است كه ت         .گيرد  پا مي » هزل«
 بـراي نمونـه حكايـت زيـر اوضـاع اجتمـاعي جامعـه و                .از حجم كل حكايات را دربـردارد      

 :است هاي شحنه و قاضي را به تصوير كشيده  عدالتي ها و بي ناهنجاري
ــري   ــي پيــ ــه در دهــ ــنيدي كــ آن شــ

 

اي تيــــري خــــورد ناگــــه ز شــــحنه    
 

رفـــت در پـــيش قاضـــي آن درويـــش 
 

ــيش     ــد پـ ــه آمـ ــرا چـ ــر مـ ــت بنگـ گفـ
 

ــدان   ــود در ميــ ــست بــ ــحنه سرمــ شــ
 

تيــــري افكنــــد و زد مــــرا بــــر جــــان  
 

قاضـــي او را بگفــــت از ســـر خــــشم  
 

ــشم    ــداري چــــ ــه نــــ ــا نگــــ قلتبانــــ
 

ــالودي   ــون بيــ ــه خــ ــحنه بــ ــر شــ بيفــــــزودي درد ســــــر مــــــرا تــــــا   تيــ
 

ــت ج ــاوتفــ ــحنة  گــ ــه شــ ده ده بــ
 

وز چنــــين درد ســــر بــــه نفــــس بجــــه 
 

خـــوش گـــردد تــو  بـــر شـــحنه دل تــا 
 

ــه  ــدر ورنـ ــد انـ ــه زنـ ــش  بـ ــت آتـ جانـ
 

ــيرت ملـــــك لـــــك ماي ــيم ســـ اســـ
 

ــك  ــا ملــ ــ دنيــ ــته بــ دوا و درد توســ
 

دراي زيــــن چنــــين قاضــــيان هــــرزه 
 

ــق را   خـــدا ز بهـــر  كـــن گـــوش خلـ
 

  
  

)562: 1383سنايي، ( 

  سناييةحديقدر حكايت معرفتي  كاركردهاي .2جدول

 فراواني بسامد كاركردها

 %8/4 6 انهخداشناس

 %5/6 8 انهجهان شناس

 %3/72 89 انهشناس انسان

 %26/16 20 اجتماعي

 %100 123 تعداد
  

  سنايي از ديدگاه نظرية راندالحديقةكاركردهاي حكايت در . 4

  اي است كه راندال بيان كـرده        گرايانه   نظريات نقش  هكه گفته شد نظرية فعاليتي از جمل        چنان
لم و هنر، سهم خاص خود را او معتقد است دين نوعي فعاليت بشري است كه مانند ع . است

رانـدال، بـه    ( شود  كند و منشأ هماهنگي دروني و بيروني انسان مي          در فرهنگ انساني ايفا مي    
ها و اساطير جداي از آنكه به چيـزي            بر اساس اين نظريه، داستان     ).213: 1376،هيكنقل از   
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ل و تقويـت    بـرانگيختن حـس عم ـ    «: هـا هـستند     نقشاين  در بيرون خود ارجاع دهند، داراي       
ناپـذير    هاي بيان   تعهد عملي، برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي، انتقال تجربه          

هـاي حديقـه      داستان). 122: 1389فولادي،  (» انساني و سرانجام ايضاح نظام شكوهمند الهي      
  .گنجند براساس اين نظريه، كمابيش در چهار نقش مذكور مي

 
 يت تعهد عمليبرانگيختن حس عمل و تقو 4-1

 عمــل  هــا را بــه انــسانانگيزنــد و  نمادهــاي دينــي احــساسات را برمــي«رانــدال معتقــد اســت 
كنند برحـق اسـت،       ها را به آنچه فكر مي       دليل تعهد عملي انسان     بديندارند؛ اين نمادها      وامي

  ).214: 1376،هيكراندال، به نقل از ( »كنند تقويت مي

در حكايت زير هدف سـنايي      . گيرد  اين دسته قرارمي  بيشترين حجم حكايات سنايي در      
 :  مبارزه با نفس استبراي انسان ترغيب

ــد  ــصره در زاهــ ــه بــ ــري بــ ــود پيــ بــ
 

ــو عابـــــد   ــان چنـــ ــود آن زمـــ ــه نبـــ كـــ
 

گفــــــت هــــــر بامــــــداد برخيــــــزم
 

ــا از ايـــــن نفـــــسِ شـــــوم بگريـــــزم   تـــ
 

نفـــس گويـــد مـــرا كـــه هـــان اي پيـــر
 

چـــــه خـــــوري بامـــــداد كـــــن تـــــدبير 
 

ه تــا چــه خــورم   بــازگو مــر مــرا كـ ـ  
 

ــذرم     ــرگ و در گـ ــه مـ ــويم كـ ــنش گـ مـ
 

ــن     ــا مـ ــن بـ ــسِ مـ ــاه نفـ ــد آنگـ گويـ
 

ــن    ــه كفـ ــويمش كـ ــم بگـ ــه پوشـ ــه چـ كـ
 

بعــــد از آن مــــر مــــرا ســــؤال كنــــد
 

آروزهــــــاي بــــــس محــــــال كنــــــد    
 

ــور   ــواهي اي دل ك ــت خ ــا رف ــه كج ك
 

ــور     ــب گـ ــا لـ ــوش تـ ــويم خمـ ــنش گـ مـ
 

ــس    ــس نَفَـ ــلاف نفـ ــر خـ ــر بـ ــا مگـ تـ
 

ــسس   ــيم عـــــــ ــوانم زدن ز بـــــــ بتـــــــ
 

كـــس كـــه نفـــس را دارد خ آنبـــخ بـــ
 

ــذارد     ــويش نگــ ــيش خــ ــوار و در پــ خــ
 

 )133: 1383، سنايي(                                                                                               
 

يا در حكايت زير سنايي در گفتگوي دو روباه پرهيز از اطمينان و ايمني از خويـشتن را                  
  :شود يادآور مي

روبهـــــي پيـــــر روبهـــــي را گفـــــت
 

كــاي تــو بــا عقــل و راي و دانــش جفــت      
 

چـــابكي كــــن دو صــــد درم بــــستان 
 

ة مـــــا بـــــدين ســـــگان برســـــان    نامـــــ 
 

ــر اســت   ــزون ز دردس گفــت اجــرت ف
 

 ليـــك كـــاري عظـــيم بـــا خطـــر اســـت      
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ــن فرســود   ــان چونكــه جــان م ــن زي زي
 

  درمــــــت آنگهــــــم چــــــه دارد ســــــود 
 

ايمنـــــــــــي از قـــــــــــضايت اي االله
 

ــاه     ــين گنــ ــل عــ ــك عقــ ــست نزديــ   هــ
 

ــدنام  ــر دو را بـــ ــرد هـــ ــي كـــ ايمنـــ
 

ــام   ــر بلعــــــ ــل و آن دگــــــ  آن عزازيــــــ
 

 )132: همان(                                                                                                                              

 در ايـن نقـش قـرار     حديقـه  حكايت در     و نه  تادشحكايت، ه و بيست و سه     ز تعداد صد    ا
  .دنده دارند كه نسبت به سه نقش  ديگر بسامد بالايي نشان مي

 
 برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي  4-2

از ايـن رو باعـث   شـوند و     نمادهاي ديني موجب برانگيختن حـس تعـاون و همبـستگي مـي          «
راندال، به نقل   ( »ندوش   مي نمادهاواكنش مشترك به    پاسخ و   جامعه از طريق    جام و اتحّاد    انس
گيرند بيشتر بر روابـط اجتمـاعي و           حكاياتي كه در اين دسته قرار مي       ).214: 1376،هيكاز  

 .چگونگي ارتباط حاكم با مردم تأكيد دارند

پرسـد و پـدر       ب قيامت مي  داستان خواب عبداالله بن عمر كه از پدر دربارة حساب و كتا           
گويـد، درواقـع حـس      از شكستن پاي گوسفندي كه سبب رنجوري اش در قيامت بوده مـي            

 :انگيزد مسنوليت در برابر كل موجودات جهان را برمي

كـــار مـــن صـــعب بـــود بـــا غـــم و درد 
 

ــرد    ــت كــ ــرد و رحمــ ــو كــ ــت عفــ عاقبــ
 

ــداد   ــعيف در بغــــ ــفندي ضــــ گوســــ
 

ــاد    ــان بفتـــ ــول و ناگهـــ ــر بـــ ــت بـــ  رفـــ
 

ــشت ر ــست گـ ــاي وي بشكـ ــور و پـ نجـ
 

ــا  ــنم زد دســـــتح صـــ ــه دامـــ ب وي  بـــ
 

ــام    گ ــه تمـ ــده بـ ــن بـ ــصاف مـ ــت انـ فـ
 

كـــــه تـــــو بـــــودي اميـــــر بـــــر اســـــلام 
 

ــست  ــاي وي بشكـ ــور و پـ ــشت رنجـ گـ
 

ــت    ــنم زد دســـ ــه دامـــ ــاحب وي بـــ  صـــ
 

ــال    ــن دوازده ســ ــروز مــ ــه امــ ــا بــ تــ
 

ام مانــــــده در جــــــواب ســــــؤال بــــــوده 
 

 )544: 1383سنايي، (                                                                                                      

 :گويد ب عفو پادشاه حكايتي مي آورد و ميسنايي در جاي ديگر دربا

احنــــف قــــيس بهــــر جمعــــي اســــير
 

گفــــت كــــين بــــستگان بــــر تــــو اميــــر  
 

ــو   ــت كــ ــسته حلمــ ــد بــ ــر بحقنــ گــ
 

 ور خـــــود از باطلنـــــد علمـــــت كـــــو    
 

ــداري   ــل دينـ ــست اصـ ــان هـ ــو كـ عفـ
 

ــي   ــه روز مــــــ ــراي چــــــ داري  از بــــــ
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ــدايت داد   ــتي خــ ــر خواســ ــو ظفــ تــ
 

ــاد   ــاري يــ ــو خواســــت نــ ــو عفــ  او ز تــ
 

نـــزد خـــداي و خلـــق اي شـــاههـــست 
 

شـــــكر قـــــدرت قبـــــول عـــــذر گنـــــاه 
 

ــشيد   ــشان بچــ ــوش حلمــ ــم او نــ علــ
 

ــشيد    ــشان بكــــ ــار جرمــــ ــم او بــــ علــــ
 

 )548: همان(                                                                                                           

  . حكايت است و بيست و سهحكايت از صدبيست تعداد حكايات اين نقش در حديقه 
  

 ناپذير انساني  هاي بيان انتقال تجربه 4-3

لفظـي  ظـاهري و  تـوان از راه كـاربرد       ي تجربه را كه نمـي   توانند گوناگون   نمادهاي ديني مي  «
: گويد  تز مي  ك ).214: 1376،  هيكراندال، به نقل از      ( »ها را بيان نمود، انتقال دهند       زبان آن 

تـز، بـه نقـل از    ك( »گوينـد  كننـد، نمـي   كنند و آنچه قصد مي گويند قصد نمي    عرفا آنچه مي  «
ناپذيري زبان عارفان بـه دليـل سرشـت         ارزشي و تجربه   هاي  فهم گزاره  «).311: 1383انزلي،  

: 1395دي، زمـرّ ( »استعلايي زبان و در نتيجه تعالي و تصعيد انديشة اهل معرفت دشوار است   
19( 

ناپذيري صـفات خداونـد بـا         سنايي در حكايت معروف شهركوران براي نشان دادن بيان        
 ن كه هر كور از ظن خـود يـار يـك           برد، چندا   ابزار حس، از رمزهاي كوران و فيل بهره مي        

ايـن موضـوع در   ). 69: 1383سـنايي،  (شـود، بـي آن كـه كـل آن را بـشناسد         فيل مـي   عضو
 :حكايت زير نيز به نحو ديگري مطرح است

رادمــــــردي ز غــــــافلي پرســــــيد
 

چون ورا سـخت جلـف و جاهـل ديـد           
 

ــدي    ــران دي ــو زعف ــز ت ــت هرگ گف
 

ــشنيدي     ــيچ نــ ــام هــ ــز از نــ ــا جــ يــ
 

ــت    ــا ماس ــت ب ــوردهگف ــسيار خ ام ب
 

ــار     ــود يكبـ ــه خـ ــشتر نـ ــد ره و بيـ صـ
 

ــيم ــا ورا گفــــت رادمــــرد حكــ تــ
 

ــليم      ــب سـ ــت قلـ ــاره اينـ ــت بيچـ اينـ
 

ــي    ــم نمـ ــز هـ ــصل نيـ ــو بـ ــي تـ دانـ
 

بيهـــــده ريـــــش چنـــــد جنبـــــاني    
 

ــشناسد ــويش نـ ــه او نفـــس خـ آنكـ
 

ــد     ــه پرماسـ ــسي چـ ــر كـ ــس ديگـ نفـ
 

ــد  ــاي را دانـ ــه او دســـت و پـ وآنكـ
 

ــد   ــداي را دانـــــ ــه خـــــ او چگونـــــ
 

يــــا عاجزنــــد از ايــــن معنــــيانب
 

ــي   ــرزه مـ ــرا هـ ــو چـ ــوي تـ ــي دعـ كنـ
 

ــان   ــدين ســخن بره ــودي ب چــون نم
 

ــان   ــرّد ايمــــ پــــــس بــــــداني مجــــ
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ورنــــه او از كجــــا و تــــو ز كجــــا
 

خامــــشي بــــه تــــرا تــــو ژاژ مخــــاي 
 

لافنـــد علمـــا جملـــه هـــرزه مـــي   
 

ــد    ــسي بافنـ ــاي هركـ ــر پـ ــه بـ ــن نـ ديـ
 

 )71: همان(                                                                                                       

حكايت اسـت كـه     و بيست و سه     رد از صد     مو ششتعداد حكايات اين نقش در حديقه       
  . داردكمترين بسامد را

 

 ايضاح نظام شكوهمند الهي  4-4

توان آن    اي از عالم كه مي      به جنبه نسبت  نمادها هم به شناخت تجربة بشري       «به عقيدة راندال    
راندال، ( »كنند و هم به ايضاح و تقويت آن         را نظام شكوهمند يا نظام الهي ناميد، كمك مي        

  سنايي از برخي حكايات در خدمت بيان نظام احسن بهره برده).214: 1376،هيك نقل از به
 :در حكايت مشهور ابله و اشتر، اين اعتقاد به خوبي روشن و نمايان است. است 

ــرا  ــه چــ ــتري بــ ــد اشــ  ابلهــــي ديــ
  

ــار   ــدرين پيكـ ــه انـ ــتر كـ ــت اشـ گفـ
 

 
ــرا  ــه كژســـت چـ ــشت همـ گفـــت نقـ

  

كنـــي هـــشدار   ب نقـــاش مـــي عيـــ
 

ام مكـــن بـــه نقـــش نگـــاه در كـــژي
 

ــواه    ــتن خـ ــن راه راســـت رفـ ــو زمـ تـ
 

نقـــشم از مــــصلحت چنـــان آمــــد  
 

آمــــد از كــــژي راســــتي كمــــان    
 

تــــو فــــضول از ميانــــه بيــــرون بــــر
 

گوش خـر در خـور اسـت بـا سـرِ خـر         
 

هــست شايــسته گرچــت آمــد خــشم 
 

طـــاق ابـــرو بـــراي جفتـــي چـــشم     
 

ــد   ــب او مكنيـ ــرده عيـ ــه او كـ هرچـ
 

ــو مك    ــز نكـ ــد و نيـــك جـ ــا بـ ــدبـ نيـ
 

ــخ  ــل از س ــادســت عق ــد ه  ب ــرو ش ني
 

چــــشم خورشــــيدبين ز ابــــرو شــــد 
 

ــرد ــل خ ــزد اه ــه ن ــو ب ــت و نيك زش
 

ســخت نيــك اســت از او نيايــد بــد     
 

ــر او را دان  ــزا مــ ــدايي ســ ــه خــ بــ
 

ــبگير رو مـــر او را خـــوان   شـــب و شـ
 

آن نكـــوتر كـــه هرچـــه زو بينـــي   
 

گرچـــه زشـــت آن همـــه نكـــو بينـــي 
 

ــج ــد و رن ــسم راحــت آم جــسم را ق
 

 روح را راحــت اســت همچــون گــنج  
 

ــر ســر اوســت  ليــك مــاري شــكنج ب
 

دســـت و پـــاي خـــرد برابـــر اوســـت  
 

 )83: 1383سنايي، (                                                                                           

حكايت است كـه     و بيست و سه      تعداد حكايات اين نقش در حديقه هشت مورد از صد         
  .گيرد پيش از نقش قبلي در جايگاه سوم بسامد قرار مي
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 ايي و ديدگاه راندالتطبيق ميان ديدگاه سن. 5

 .شـناختي و اجتمـاعي اسـت        دو بعـد هـستي     حكايت در حديقـة سـنايي شـامل          هايكاركرد
 شناسـانه قـرار      انـسان  وشناسـانه      جهـان  وشناسـانه در سـه دسـتة خداشناسـانه            هـستي  حكايات

شود حكاياتي كه در حديقه جنبـة         ازطرفي در انطباق با نظرية راندال مشخص مي       . گيرند  مي
شناسـانه     حكاياتي كـه جنبـة جهـان       ؛هاي انساني   ناپذيري تجربه    با بعد بيان   ،نه دارند خداشناسا

 بـا بعـد   ،شناسـانه دارنـد    و حكاياتي كه جنبة انسان؛ با بعد ايضاح نظام شكوهمند الهي ،دارند
همچنـين حكايـاتي   . انـد  برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد عملي نظرية راندال هماهنـگ     

دارند با بعد برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتمـاعي نظريـة             اجتماعي   كه كاركرد 
  .اند راندال قابل تطبيق

  
 نظرية راندالتطبيق كاركردهاي حكايت در حديقه بر اساس  .3جدول

 درصد فراواني بسامد  نظرية راندالنقش زبان دين درچهار 
 %3/72 89 برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد عملي

 %26/16 20 س تعاون و تقويت انسجام اجتماعيبرانگيختن ح
 %8/4 6 بيان ناپذيري صفات خداوند

 8%  8 ايضاح نظام شكوهمند
 100%  123 تعداد

  
 گيري نتيجه. 6

 حكايت، تمثيل، مثل، قصه، داستان باستان و گـاه          هاي  عنوان حكايت در حديقة سنايي با نام      
 حكايـت سـنايي بـراي   . ننـد حكايـت و التمثـل    ما،دشـو  هم بيـان مـي   با ذكر دو نوع در كنار 

 و  شناسـانه   شناسـانه و انـسان      شناسـانه در سـه شـاخة خداشناسـانه، جهـان             هـستي  كاركردهاي
 اين كاركردهـا بـا نظريـة زبـان          4در جدول   . است    را مورد توجه قرارداده    كاركرد اجتماعي 

 .تطبيق داده شده استدين راندال 
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 .راندالبا نظرية  حديقهدر  تطبيق كاركردهاي حكايت .4جدول

چهار كاركرد معرفتي زبان عرفان در 
 حديقة سنايي

 نظرية نقش زان دين درچهار 
 راندال

 فراوانيبسامد و 

 )6% (8/4 ناپذيري صفات خداوند بيان انهخداشناس

 )8% (5/6 ايضاح نظام شكوهمند انهجهان شناس

 انهشناس انسان
برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد      

 مليع
3/72) %89( 

 اجتماعي
ــت    ــاون و تقوي ــس تع ــرانگيختن ح ب

 انسجام اجتماعي
26/16) %20( 

 )123 (100%   تعداد

 
هاي    تجربه ناپذيري  بيان ، يعني نظرية راندال هاي چهارگانة زبان دين در        سه نقش از نقش   

انساني، ايضاح نظـام شـكوهمند الهـي و بـرانگيختن حـس عمـل و تقويـت تعهـد عملـي را                       
شناسـانه دارنـد،      شناسانه و انسان    توان با حكاياتي كه محتواي خداشناسانه، جهان        ترتيب مي  هب

. دن ـده  شناسـانه را پوشـش مـي         حكايـات هـستي    نقـش، يعني درحقيقت ايـن سـه       . تطبيق داد 
 كاركردنظرية راندال با    در   برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي         نقشهمچنين  
 .  قابل تطبيق استيقه حكايت در حداجتماعي

 بيـشترين    اسـت،   متـصور  زبـان ديـن    كـه رانـدال بـراي        اي  هـاي چهارگانـه     نقشبراساس  
 و  )شناسـانه   انـسان  (برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد عملـي        نقشهاي حديقه در      داستان

 )اجتمــاعي ( بــرانگيختن حــس تعــاون و تقويــت انــسجام اجتمــاعينقــشبعــد از آن نيــز در 
ناپـذيري صـفات خداونـد       دو مورد ديگـر نظريـة رانـدال يعنـي بيـان           همچنين  . دنگير  قرارمي

 بـا درصـد بـسيار كمـي و تنهـا           )شناسـانه   جهان (و ايضاح نظام شكوهمند الهي    ) خداشناسانه(
اين موضوع حاكي از تناسـب كاركردهـاي حكايـت در حديقـة             . شامل چند حكايت است   

 .و جامعه توجه داردسنايي با عرفان مكتب خراسان است كه به انسان 
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 .انتشارات سخن:  تهران.ود فتوحيبه كوشش علي اصغر محمدخاني و محم .)سنايي

مجموعه مقالات همـايش    . پژوهي سنايي .»سياست در انديشه سنايي   « ). 1392 (حسن زاده، اسماعيل  
 .خانه كتاب:  تهران. چاپ دوم. به اهتمام مريم حسيني.المللي حكيم سنايي بين

دو فـصلنامة    .»حديقـه طنز روايـي و كـاربرد عرفـاني آن در           « ). 1393( و الهام باقري     خاتمي، احمد 
 .33-59ص . پياپي ة شمار.4دورة  . پژوهشي ادب پارسي-علمي

مؤسـسه چـاپ و     :  مـشهد  .چـاپ دوم  . انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي        ).1372 (رزمجو، حسين 
  .انتشارات آستان قدس رضوي

ساساختاري نقـد سـاختاري و پ ـ     ( هـا در سـاختار زبـان عرفـان          نظرية ناسـازه  ). 1395 (زمردّي، حميرا 
 .انتشارات زوار:  تهران.)هاي عارفان شطح

:  تهـران  .اپ دوم چ ـ .شناسـي فهـم آن      تحليل زبان قـرآن و روش     ). 1395 (سعيدي روشن، محمدباقر  
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:  قم.پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي

پژوهـشگاه حـوزه و     : قـم . چـاپ دوم  . زبان قـرآن و مـسائل آن       ).1391(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .)سمت( ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه: دانشگاه؛ تهران

 تـصحيح  .الطريقـه يعـة   الحقيقــه و شــر  يقـةحـد  ).1383 (سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بـن آدم   
 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانمؤسسه : تهران ،چاپ ششم .مدرس رضوي

نقـد و تحليـل چنـد قـصيده از حكـيم         ( هـاي سـلوك    تازيانـه  ).1376 (محمدرضـا  كني،شفيعي كـد  
 .انتشارات آگاهمؤسسه : تهران.  چاپ دوم.)سنايي

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي:  تهران.سخن گفتن از خدا ).1386 (زماني، اميرعباس علي
 .سخن:  تهران.زبان عرفان ).1389 (فولادي، عليرضا
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 -فـصلنامة علمـي    .» سـنايي  حديقـة  درهـا    سـاختار داسـتاني حكايـت     « ).1389 (دخـت  يننيا، مه ـ  فرخ
  .39-60ص . 21  شماره .دانشگاه يزد:  يزد.پژوهشي كاوشنامه

دوفـصلنامه مطالعـات    .» و ديـوان حديقـه نگرش سـنايي بـه داسـتان در    « ).1392 (قانوني، حميدرضا  
  .89-105ص . 4ة  شمار.داستاني
فـصل  . » سنايي ةپردازي در حكايات حديق    نظام داستان «).  1395( منير خليليان    محمد و   مؤذني، علي 

  . 199-229ص . 30شمارة . )دهخدا(  تخصصي تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسيةنام
. »حديقـه هـاي     ارتبـاطي حكايـت    -الگوي ساختاري «). 1390(آبادي، بتول و ديگران       ميرزايي خليل 

  .55 – 74 ص . 9  شمارة. 47دورة  .ادب فارسيشناسي  متن
  .انتشارات بين المللي الهدي: تهران. ترجمة بهزاد سالكي. فلسفة دين).  1376(هيك، جان 

  .58-61ص . 34 ةشمار. نشر دانش .»از شرع و شـاعري« ).1365 (ياحقي، محمدجعفر
Tillich, P. (1957).  Dynamics of Faith. Newyork-University. 
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Abstract 
Sanai, the founder of Persian mystical poetry, is one of the poets who strived 
to introduce the language of mysticism practically and at times theoretically. 
So far, several theories have been proposed regarding mystical language. 
These theories, where they are based on the more general theories of 
language of the target religion, fall into two categories of formative theories 
and role-oriented theories. One of the role-oriented theories about the 
language of metaphysical experiences is John Herman Randall's theory. This 
philosopher considers religion, just like science and art, as a kind of human 
activity that contributes to human culture, and lists four roles for religious 
mysteries and myths. The present article, adopting a descriptive and 
analytical research method, renders a new analysis of anecdote functions in 
Sanai's Hadiqat al-Haqiqah and examines their correspondence to Randall's 
theory. The findings reveal that Sanai deploys anecdote for two purposes; 
first, to clarify ontological, theological, cosmological, and anthropological 
issues and to correct social problems, and second, among Randall's four 
roles, Sanai’s Hadiqat al-Haqiqah anecdotes, in the first place, play the role 
of stimulating practical senses and strengthening practical commitments 
(Anthropological), and stimulating senses of cooperation and social cohesion 
(Social), in the second place. The next two roles, namely the transmission of 
unspeakable human experiences (Theological) and the explanation of the 
glorious divine system (Cosmological) have been considered less by this 
mystic poet. These roles place Sanai’s mysticism under the banner of 
Khorasan School, which is better known as humanism and socialism. 
 

Keywords: Language of mysticism, Anecdote, Hadiqat al-Haqiqah, Sanai, 
Randall. 
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